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المجلسُ السابع والثمانون، مجلس یوم  در أمالی شیخ صدوق این چنین آمده است: :1سؤال
الجمعة الثامن والعشرین من رجب سنة ثمان وستّین وثلاثمائة. حدّثنا الشیخ الجلیل أبو جعفر 
محمّد بن عليّ بن الحسین بن موسی ابن بابویّه القمّي رضِيَ الله عنه، قال: حدّثنا الحسین بن 

أحمّد بن محمّد الخلیلي، عن محمّد بن عليّ بن  علي بن أحمد الصّائغ، قال: حدّثنا أبو عبد الله
أبي بكر الفقیه، عن أحمد بن محمد النّوفلي، عن إسحاق بن یزید، عن حمّاد بن عیسی، عن زرعة 
ل بن عمر، قال: قلتُ لأبي عبد الله الصّادق علیه السلام: كیف كان ولادة  بن محمّد، عن المفضَّ

خدیجة علیها السلام لمّا تزوّج بها رسولُ الله صلّی الله نعم، إنّ »فاطمة علیها السلام؟ فقال: 
منَ علیها، ولا یترُكنَ امرأةً تدخلُ  علیه وآله هَجَرَتْها نسوةُ مكّة، فَكُنَّ لا یدخُلنَ علیها، ولا یُسَلِّ
ها حذراً علیه صلّی الله علیه  علیها، فاستوحَشتْ خدیجةُ علیها السلام لذلك، وكان جَزَعُها وغمُّ

رُها، وكانت تكتمُ ذلك من وآل ثها من بطنِها وتُصبِّ ه. فلمّا حملت بفاطمة، كانت علیها السلام تُحدِّ
ث فاطمة علیها السلام،  رسول الله صلّی الله علیه وآله، فدخل رسولُ الله یوماً فسمع خدیجة تُحدِّ

ثُني  ثین؟ قالت: الجنین الذي في بطني یُحدِّ ویُؤنِسُني. قال: یا فقال لها: یا خدیجة، مَن تُحدِّ
سلة الطّاهرة المَیمونة، وأنّ الله تبارك وتعالی،  ها النَّ نثی، وأنَّ

ُ
خدیجة، هذا جبرئیل یُخبرني أنّها أ

سیجعل نَسلي منها، وسیجعل من نسلها أئمّةً ویجعلهم خلفاءَه في أرضه بعدَ انقضاءِ وحیِه. فلم 
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دتُها، فوجّهت إلی نساء قریش وبني تزَل خدیجة علیها السلام علی ذلك إلی أن حضرت ولا 
ساءُ من النساء، فأرسلنَ إلیها: أنتِ عصیتِنا، ولم تقبلي  هاشم: أنْ تعالَین لِتَلِین منّي ما تلي النِّ
قولَنا، وتزوّجْتِ محمّداً، یتیمَ أبي طالب فقیراً لا مالَ له، فلسنا نَجيءُ ولا نلِي من أمرك شیئاً، 

م لذلك، فبَینا هي كذلك إذْ دخلَ علیها أربعُ نِسوة سُمر طِوال، كأنّهنَّ فاغتمّت خدیجةُ علیها السلا
من نساء بني هاشم، ففزعت منهنّ لمّا رأتهن، فقالت إحداهنّ: لا تحزني یا خدیجة، فإنّا رُسلُ 
ك إلیك، ونحن أخواتُك، أنا سارة، وهذه آسیة بنت مزاحم، وهي رفیقتُك في الجنّة، وهذه مریم  ربِّ

ان، وهذه كلثوم أختُ موسی بنِ عمران، بعثنا اللهُ إلیك لِنَلي منك ما تلي النّساءُ من بنت عمر 
خرى عن یسارِها، والثالثة بین یدَیها، والرّابعة من خَلْفها، 

ُ
النّساء، فجلست واحدةٌ عن یمینِها، وأ

ر حتّی دخل فوضعت فاطمة علیها السلام طاهرةً مطهّرة. فلمّا سقطت إلی الأرض أشرقَ منها النّو
بیوتاتِ مكّة، ولم یبقَ في شرقِ الأرض ولا غربِها موضعٌ إلّا أشرقَ فیه ذلك النّور، ودخل عشرٌ من 
الحور العین؛ كلُّ واحدةٍ منهنّ معها طستٌ من الجنّة، وإبریقٌ من الجنّة، وفي الإبریق ماءٌ من 

الكوثر، وأخرجت خُرقتین بیضاوین أشدَّ  الكوثر، فتناولَتها المرأةُ التي كانت بین یدَیها فغسلتها بماء
عتها بالثّانیة، ثمّ استنطَقَتْها  تها بواحدة وقنَّ بیاضاً من اللّبن، وأطیب ریحاً من المِسك والعنبر، فلفَّ
فنطقتْ فاطمة علیها السلام بالشّهادَتَین، وقالت: أشهدُ أنْ لا إله إلّا الله، وأنّ أبي رسول الله 

دُ الأنبیاء، وأن تْ كلَّ واحدةٍ  سیِّ مت علیهنّ وسَمَّ دُ الأوصیاء، ووُلدي سادةُ الأسباط، ثمّ سلَّ بَعْلي سیِّ
منهنَّ باسمها، وأقبَلْنَ یَضحكنَ إلیها، وتباشرت الحورُ العین، وبشّرَ أهلُ السّماءِ بعضَهم بعضاً 

سوة: بولادة فاطمة علیها السلام، وحدَثَ في السماء نورٌ زاهرٌ لم ترَه الملائكةُ ق بل ذلك، وقالت النِّ
رةً میمونة، بورِكَ فیها وفي نسلِها، فتناولتْها فَرِحَةً مُستبشِرة،  خُذِیها یا خدیجة، طاهرةً مطهَّ
وألقمَتها ثَدْیَها فدرَّ علیها. فكانت فاطمة علیها السلام تَنمی في الیوم كما یَنمی الصبيُّ في الشّهر، 

شیخ فاضل  (.690)الشیخ الصدوق، الأمالي: «. في السّنة وتَنمی في الشّهر كما یَنمی الصبيُّ 
ما: از شما می خواهم میزان صحت این سندى كه در بالا ذكر شد را به طور خاص از دیدگاه خود 

 و آقاى خوئی بفرمایید. با تشكر. 
 

این حدیث با سندى كه ذكر كرده اید كه در كتاب امالی آمده است به علل مختلفی  پاسخ:
 ت: ضعیف اس

 

حسین بن علی بن أحمد صائغ فردى مجهول است همچنان كه آقاى خوئی نیز وى را أولًا: 
 (.43: 7: معجم رجال الحدیث ر.ک)توثیق نكرده است. 



بن محمد خلیلی كه در سند آمده راوى مهملی است كه هیچ یک از علماى پیشین احمد ثانیاً: 
: 3: معجم رجال الحدیث ر.ک) را ثقه نمی داندرجالی او را نیاورده اند و آقاى خوئی نیز او 

124.) 

)بن علی( بن ابی بكر فقیه )علی الظاهر غیر امامی است( هیچ توثیقی در كتب محمد ثالثاً: 
رجال امامیه براى او نیامده است و به همین جهت آقاى خوئی آن را در كتاب خود نیاورده است 
و هر شخصی كه آقاى خوئی در كتاب خود نمی آورد به این معنی است كه در كتب اربعه و نه 

 كر نشده است. در كتب رجال امامیه ذ

احمد بن محمد نوفلی كه در سند آمده نزد آقاى خوئی مجهول است و اسم كامل او این رابعاً: 
معجم رجال ر.ک: أحمد بن محمّد بن موسی بن عون بن عبد الله بن الحارث بن نوفل )است: 

 (.115ـ  114: 3الحدیث 

 ند ضعیف است. این وضعیت سند نزد آقاى خوئی است از دیدگاه بنده نیز این س

مشكلی در بُعد غیبی موجود در متن این حدیث نمی بینم خداوند بر هر كارى تواناست خامساً: 
و این كه حضرت زهراء سلام الله علیها با كرامت و شرافت احاطه شود از ایشان دور نیست. اما 

تردید  در متن حدیث آمده است كه زنان مكه حضرت خدیجه را ترک كردند و این كلام قابل
است چرا كه در آن دوران مردان مسلمان از سوى مشركین طرد نشده بودند مگر بعد از تحریمی 
كه در اواخر بعثت و نزدیک وفات حضرت خدیجه و سال ها بعد از ولادت حضرت زهرا سلام 
الله رخ می دهد بنابراین چگونه معقول است كه زنان مكه به خاطر ازدواج او با محمد او را ترک 
كرده باشند؟ بلكه مفروض آن است كه وى قبل از بعثت با حضرت محمد ازدواج كرده باشند 
در این حالت به چه علت باید به خاطر ازدواج او با حضرت محمد او را ترک كنند؟ موضوع مال 

 نیز در ادامه خواهد آمد. 

گاهی ظاهر این حدیث آن است كه پیامبر ص نسبت به ارتباط خدیجه با جنیسادساً:  نش آ
نداشته است و این مطلب با دیدگاه كسانی كه قائل به علم پیامبر به هر صغیره و كبیره اى در 

 این جهان هستند سازگار نیست. این اشكالی نقضی بر ایشان است. 



آیا معقول است كه تمام زنان بنی هاشم حضرت خدیجه را ترک كرده باشند و تمام زنان سابعاً: 
آیا هیچ زنی در  ى به دنیا آوردن فرزند به آن ها نیاز دارد او را ترک كنند؟حتی هنگامی كه برا

میان آن ها نبوده است كه بعد از گذر سال ها از بعثت شریف اسلام آورده باشد؟ آیا در زنان 
قریش در آن دوران هیچ زن مسلمانی وجود نداشته است؟ اگر زنان قریش او را ترک كرده باشند 

نی هاشم به خاطر ازدواج او با محمد او را ترک كرده باشند در حالی كه پیامبر چرا باید زنان ب
خود از بنی هاشم بوده است و مردان بنی هاشم ارتباط خود را با شخص پیامبر قطع نكرده بودند 
بنابراین چرا زنان آن ها ارتباط خود را با او قطع كنند چون با پیامبر هاشمی ازدواج كرده است؟ 

فرهنگ عشائرى عربی این امر ممكن است در حالی كه ابو طالب كفیل پیامبر بوده است آیا در 
كه رهبر بنی هاشم بوده است؟ آیا او به وقوع چنین اتفاى راضی بوده است؟ آیا زنی هاشمی ـ 

وتزوّجْتِ محمّداً، یتیمَ أبي »در دوران حیات ابو طالب ـ جرأت داشته است این سخن را بگوید: 
بلكه ؟ )با محمد یتیم ابو طالب، فقیرى كه مالی ندارد ازدواج كرده اى( «راً لا مالَ لهطالب فقی

نقل ( 397: 3، وكتاب من لا یحضره الفقیه 374: 5)الكافي در روایتی كه كلینی و صدوق در 
كرده اند این گونه فهمیده می شود كه شخص ابو طالب به همراه گروهی از قریش!! براى 

ه براى حضرت محمد به سراغ خانواده او می روند. كسی كه این چنین خواستگارى خدیج
وضعیتی دارد آیا زنان عشیره ى او جرأت انجام چنین كارى را نسبت به او دارند؟ اگر بگوییم 
برخی از زنان صاحب جاه و مال او را سرزنش كرده اند آیا معقول است كه تمام زنان بنی هاشم 

او را ملامت كرده باشند؟ آیا تمام مردان مكه از جمله همسران این و قریش و مكه به خاطر فقر 
زنان همگی ثروتمند بوده اند؟ آیا فرهنگ عرب به این مرحله رسیده بوده است كه زن ثروتمندى 
اگر با شخص فقیرى ازدواج كند خانواده و تمام مردم او را طرد كنند با این كه نصوص حاكی از 

با او موافق بوده اند؟ در این صورت طرد او به خاطر فقر حضرت محمد   آن هستند كه خانواده او
چه معنایی دارد؟ آرى ممكن است براى چند روزى به او خرده گرفته باشند ولی بعد از آن كه 
همسر او شد آیا منطقی است كه این طرد به خاطر فقر ادامه پیدا كند و حتی بعد از سال ها 

 كریم ایشان از فقر سخن گویند؟ گذشت از بعثت شریف و ازدواج

این روایت می گوید كه نورى در تمام خانه هاى مكه بلكه تمام خانه هاى جهان می تابد ثامناً: 
و قاعده اى در تاریخ و حدیث و فقه وجود داشت كه فقهاء از جمله آقاى خوئی بسیار از آن بهره 

اگر بود آشكار می شد( یا قاعده: )ما گرفته اند و این قاعده عبارت است از: )لو كان لبان(: )



براى نقل آن بسیار است با  هتكثر الدواعی لنقله فلا یحتج بقلیل نقله(: )آن چیزى كه انگیز
نقل اندک آن نمی توان به آن استناد جست( اگر امرى از این دست رخ دهد آیا منطقی نبود كه 

مشركین احتجاج می كردند؟ چگونه مسلمانان در میان خود آن را نقل می كردند یا به آن بر 
است كه جز از طریق یک روایت ضعیف السند براى ما نقل نشده است؟ اگر چنین نورى در كل 
جهان تابیده بود چرا هیچ تاریخ نگار یا نویسنده یا شاعر یا ... آن را نقل نكرده است در حالی كه 

 كرارى است؟این پدیده اى است كه به خلاف خسوف و كسوف پدیده اى غیر ت

مجموع ملاحظات سندى و متنی كه اشاره شده افزون بر تفرد شیخ صدوق به نقل این  نتیجه:
خبر به تنها یک سند، موجب عدم امكان اعتماد بر این روایت در اثبات یک واقعه ى تاریخی از 

 این دست می شود. والعلم عندالله. 

 

 


